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اـم قبيلـه    هًْاجتماعي جزير نظام: چكيده يـره  –اي  العرب قبل از اسلام، در محـدوده نظ اـقي   عش اي ب
يـش از هـر چيـز، متـأثر از       شكلماند و سازمان اجتماعي واحدي در اين سرزمين  ئـله ب نگرفت. اين مس

ا، عدم رشد فكري و تمدني و.... بود كه بر نوع نظام سياسـي  ه تراكم جمعيتي بالا، نفوذ قدرتمند سنت
ها را متناسب با توسعه و يا عـدم   العرب تأثير گذاشت و نوع سيادت آن هًْحاكم بر مناطق مختلف جزير
اـعي قبيلـه      ، بـزرگ مناطق. به نحوي كه در برخي بردتوسعه سازمان اجتماعي پيش  تـرين واحـد اجتم
تـر   گيري اتحاد قبايلي، واحد اجتماعي بزرگ ديگر با توسعه قبايل و شكل بود، در حالي كه در مناطق

اـعي   يرگذاشتتأثشعب به وجود آمد. اين تغيير در روند حاكميت سياسي نيز  و متناسب با واحد اجتم
  اي از حاكميت سياسي به وجود آمد.    موجود در مناطق مختلف، تنوع گونه

يـادت در جزيـر   اـ        الع ـ هًْدر بررسي انواع س تـفاده از روش نـوع شناسـي و ب اـ اس رب قبـل از اسـلام، ب
اـطق    شناسي سيادت سنتي ماكس وبر، سعي شده است نوع از نوع يالگوبردار يـادت در من شناسي از س

  العرب قبل از اسلام صورت گيرد.   هًْسه گانة شمال، جنوب و مركز جزير
يـادت در جزيـر    ها نشان مي بررسي  گونـه   سـه لعـرب قبـل از اسـلام،    ا هًْدهد كه در نوع شناسـي س

  العرب وجود داشته است. هًْ، پدر سالاري و پدر شاهي در مناطق مختلف جزيريرسالاريپسيادت 

  شناسي ، قبيله، شعب، نوع العرب هًْجزيرسيادت،  :كليدي يها واژه
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Abstract: The social system in Arabian Peninsula in pre Islamic era remained tribal- 

clan with no particular form of integrated social unity in this region. It was more affected 

by multitude population, dominated traditions and illiteracy in terms of education and 

civilization. Influencing the type of the administration system over the various parts of 

peninsula, it rather determined the type of supremacy over the region either compatible or 

incompatible with social system developments. Consequently, while the tribe itself made 

the only social unit in some parts of the land, some developed areas experienced a great 

consolidation within the sort of integrated tribal form as a large social unit. This influenced 

the trend of administration system as well as making diversity in ruling system according to 

the particular social units in the region. 

Investigating on the types of supremacy in three major parts of Arabian Peninsula in pre 

Islamic era, this study accomplished by manipulating Weber’s Traditional Supremacy 

Typology. According to the findings, there has to be three types of supremacy over the 

peninsula at that time: Senior supremacy, paternal supremacy and patriarchy. 
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  مقدمه 
العرب سرزميني وسيع با اقليمي متفاوت بود، و از بعد جغرافيـايي بـه سـه منطقـه شـمال،       جزيرهًْ

بندي در ابعـاد سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي       شد. اين تقسيم جنوب و مركز تقسيم مي
تـرين   گانه گرديد. از مهمهايي در موارد ياد شده در مناطق سه اهميت يافت و سبب بروز تفاوت

وجوه تفاوت در عرصه اجتماعي، ميزان وسعت واحد اجتماعي بـود؛ زيـرا در منطقـه حجـاز و     
مركز كه از تراكم جمعيتي بالاتري نسبت به منـاطق شـمالي و جنـوبي برخـوردار بـود، واحـد       

اي و يا شعب توسعه نيافـت.  عشيره - هاي قومي  اجتماع در حد كلان و قبيله باقي ماند و به نظام
 –تـر قـومي    ، نظام بـزرگ يجنوباي از زمان در مناطق  ي كه در مناطق شمالي و در برههدر حال
  اي و شعب شكل گرفت كه متناسب با آن توسعه سازمان سياسي نيز ايجاد شد.     عشيره

هاي بزرگ ايران و روم و با وجـود   ها به قدرت در مناطق شمالي با وجود وابستگي دولت
نسبت به حجاز، قبيلـه بـه عنـوان واحـد اجتمـاعي، همچنـان        هاي اقتصادي و نظامي پيشرفت

شد.  هاي موجود، ركن اصلي اجتماع محسوب مي اهميت خود را حفظ كرده و بر اساس سنت
بود و سيادت اين مناطق را با تكيه بـر قبايـل و    يرگذارتأثاين مسئله در روند نظام سياسي نيز 

اي همچنان اهميـت خـود را حفـظ     ظام قبيلههاي عربي شكل داد. در مناطق جنوبي نيز ن سنت
حاكميـت بـه    تـري پيـدا كـرد و متـأثر از آن،     كرد، اما نسبت به مناطق ديگر گسترش بـيش 

  اي بالاتر از اداره قبيله رسيد.  مرحله
العـرب بـه علـت     هًْترتيب، در بررسي نوع شناسي سيادت در منـاطق مختلـف جزيـر    بدين

از مناطق سه گانه به شـكلي جداگانـه مـورد بررسـي     دست نبودن نوع سيادت، هر كدام  يك
ها با استفاده از الگوي سيادت هاي سنتي وبر مـورد   گيرد و نوع سيادت موجود در آن قرار مي

 گيرد. واكاوي قرار مي

  1نوع شناسي سيادت سنتي از ديدگاه وبر
در جامعـه  تري  ها قدرت و نفوذ قوي براساس ديدگاه وبر، سيادت سنتي در جوامعي كه سنت 

                                                 
.سـيادت  1كنـد.   ها است كه به سه شـكل خودنمـايي مـي    د به ديگران علي رغم مقاومت آناز ديدگاه وبر قدرت تحميل اراده خو  1

.سيادت سنتي كـه اسـاس   2عقلايي كه مبتني بر اعتقاد به قانوني بودن مقررات موجود بوده و آن را سيادت قانوني ناميده است. 
. سـيادت كاريزمـايي بـر مبنـاي اعتقـاد بـه       3سـت.  هايي بوده كه از گذشته اعتبار داشـته ا  آن بر اعتقاد متداول به تقدس سنت

خصلت هاي فردي استوار بوده و به فرمانبرداري از نظامي كه شخص كاريزما ايجاد كرده و يـا بـه صـورت      هاي شخصي و ويژگي
ركز، ص تهران: نشر م ، ترجمة احمد صدراتي، مفاهيم اساسي جامعه شناسي)، 1385. ماكس وبر(انجامد وحي بر او نازل شده، مي

  .  313- 312، ترجمة عباس منوچهري و ديگران، تهران: انتشارات سمت، صصاقتصاد و جامعه)، 1384؛ ماكس وبر(139
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ها، قدرت را تصاحب كـرده   كرد. در اين جوامع، افراد به پشتوانه سنت داشتند، كاربرد پيدا مي
كردند، مورد اطاعت و تبعيت اعضـاي طايفـه، گماشـتگان،     ها عمل مي و تا زماني كه به سنت

رت اطاعت از فرامين و دستورات آنان به قد 1گرفتند. بردگان، بندگان و خويشاوندان قرار مي
بخشد. با وجود كاربرد سيادت سنتي در جوامع سنتي، شكل يكساني براي  حاكم مشروعيت مي

پـذيرفت. وبـر    اجتماعي تفاوت مي يواحدهاآن وجود نداشت، بلكه متناسب با ميزان توسعه 
و  3پاترياركاليسـم  2، سيادت سنتي را به سه نـوع؛ جنتوكراسـي،  ها تفاوتبا توجه به اين وجه 

  تقسيم كرده است. 4سمپاتريمونيالي
تـرين فـرد تعلـق     هـا، قـدرت بـه مسـن     ) بر اساس سنتيرسالاريپدر سيادت جنتوكراسي(

هـا آشـنايي داشـتند، سـيادت آنـان       تر از همه بـا سـنت   بيش يرترانپگرفت. از آنجايي كه  مي
   5شدند. مشروعيت يافته و مورد اطاعت واقع مي

ه بـر اسـاس آن حاكميـت بـه يـك تـن از       سالاري) اسـت ك ـ  پدرگونه دوم پاترياركاليسم (
نظـام   6كـرد.  رسيد و به شكل موروثي در درون يك خانواده انتقـال پيـدا مـي    برگزيدگان قوم مي

شد  داد كه در آن اقتدار به رئيس خانواده تفويض مي ، شكلي از نهاد خانواده را نشان مييپدرسالار
ين صورت تمام امور در حيطه اختيـارات  گرفتند. در ا خانواده تحت فرمان پدر قرار مي ياعضاو 

هـا و هنجارهـا    در اين نظـام ارزش  7شد. گيري نظام پدرسالاري فراهم مي پدر بوده و زمينة شكل
پيـر سـالاري و    8 شـد.  ها خطايي بزرگ محسوب مـي  نقض نشدني و مقدس بودند و تخطي از آن

 9 يافت. ها اقتدار مي به قدرت آن يردستانزاغلب در كنار هم وجود داشته و با اعتراف  يپدرسالار
   10ها بوده است. وجه تمايز اين دو نظام در نبود تشكيلات منظم و ميزان تابعان آن

) اسـت كـه وبـر آن را نمونـه     يپدرشـاه گونه سوم حاكميت سنتي، نظـام پاتريمونياليسم( 
                                                 

   .218، ترجمة عبدالحسين نيك گهر، تهران: نشر توتيا،ص جامعه شناسي ماكس وبر)، 1383ماكس وبر(    1
2   Gentocracy./پيرسالاري. 
3  Patriarchalism/پدرسالاري . 
4   Patrimonialism/پدرشاهي. 

  . 369، ص اقتصاد و جامعه؛ ماكس وبر، 218، ص جامعه شناسي ماكس وبروبر،    5
  . 218، ص شناسي ماكس وبر  جامعه ماكس وبر،   6
  . 259، ترجمة باقر ساروخاني، تهران: انتشارات كيهان، ص فرهنگ علوم اجتماعي)، 1375آلن بيرو(   7
اقتصاد و ؛ ماكس وبر، 337- 336 ، ترجمة احمد تدين، تهران: انتشارت هرمس، صص، قدرت و جامعهدين )، 1378ماكس وبر(   8

  . 384- 383 ، صص جامعه
  . 369ص   ماكس وبر، اقتصاد و جامعه،   9

  . 218، ص جامعه شناسي ماكس وبروبر،  ماكس   10
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را بـه   اعتبار اين نوع حاكميت نيز به سنت بـوده و آن  1برجسته حاكميت سنتي دانسته است.
پذيرفتند. اطاعـت از فرمـان حـاكم بـه صـورت اطاعـت از        عنوان يك اصل عدول ناپذير مي

كرد. در اين نوع نظام سياسي، اقتدار اساساً شخصي بـود و قـدرت    مافوق، حالت بندگي پيدا مي
ايـن گونـه از حاكميـت در صـورت      2 گرديـد.  به موجب صفات شخصي به حاكم تفويض مي

  آورد. شد و تابعان را به صورت رعايا در مي منجر مي 3انروا، به سلطانيسمالعاده فرم قدرت فوق
هاي ديگر حاكميت پاتريمونيال انتقال آن به شكل مـوروثي اسـت و حـاكم عمـلاً      از ويژگي 

سيادت بـدون رعايـت سـنت بـر اختيـار و       نوعصورتي كه اين  دركرد.  قدرت شخصي اعمال مي
شد. وجود تشكيلات خصوصـي،   يادت سلطاني ناميده ميخودكامگي قدرت فردي تكيه داشت، س

   4داد.  متمايز كرده و حيطه خودكامگي آن را توسعه مي يپدرسالاراين نوع سيادت را از 
و پـدر مـردم    يرخـواه خكـه حـاكم خـود را     ، با وجود اينيمونيالپاتردر دولت موروثي 

راه قلمرويـي از حقـوق ارثـي و    از سنت را به هم اي يطهحدانست، نظام اداري و قضايي آن  مي
در اين نظام هر قدر حاكم بـه مـزدوران و نيـروي بردگـان اتكـا       5آورد. تبعيض به وجود مي

  شد.  هاي مردم وابسته مي تر به قدرت آنان براي مطيع كردن توده كرد، بيش مي
تـوان در نـوع شناسـي     ، مـي وبـر  توسـط با توجه به نوع شناسي حاكميت سنتي ارائه شده 

هـاي   گيري نمود و به بررسي حاكميت العرب قبل از اسلام آن را پي هًْيت سنتي در جزيرحاكم
  العرب پرداخت.   هًْمعرفي شده در مناطق مختلف جزير

  نوع شناسي سيادت در حجاز پيش از اسلام
اي وسيع با تراكم جمعيتي بالا بود. وسعت زياد اين منطقه، نوع معيشت، تفـاوت   حجاز منطقه

يادت، سبك زندگي مردم و... باعث شده به دو منطقه بدوي و حضري تقسيم شـود.  در نوع س
در بعد سياسي، نوع سيادت حاكم بر منـاطق بـدوي و حضـري متناسـب بـا شـرايط زيسـت        

ها با قبايل ديگر تفاوت داشت. اين وجـه   محيطي، ميزان ارتباط و تعامل اجتماعي و سياسي آن
، در بررسـي نـوع   اسـاس ها نيز مشاهده كرد. بـر ايـن    ي آنتوان در واحد اجتماع تفاوت را مي

  شود.   سيادت حجاز قبل از اسلام، دو منطقه بدوي و حضري جداگانه بررسي مي
                                                 

  . 218همان، ص    1
  .226همان، ص    2

3  Sultanism. 
  . 371- 370، صص جامعهاقتصاد و ماكس وبر،    4
   .140 - 137، ترجمة سعيد وصالي، تهران: نشر مركز، صصوبر و اسلام)، 1390برايان ترنر(   5
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  سيادت در قبايل بدوي پيش از اسلام 
شد. هر قبيله به نسب خويش باور داشت  ترين اجتماع قبايل بدوي در قبيله خلاصه مي بزرگ

 هـم دانسـتند و در خويشـاوندي تعبيـر لحمـه (     تن و يك خون ميو اعضاي آن خود را يك 
آميختگي اين پيوند خوني با عصبيت نه تنها اعضاي قبيله را به هـم   1 بردند. ) به كار مييگوشت

از آنجايي كه  2 ساخت. نيز ممكن مي راصيانت از قبيله  وكرد، بلكه اطاعت از شيخ  وابسته مي
پـذيرفت و باعـث    هاي مختلف تفـاوت مـي   ستگي به نسبعصبيت بر نسب مبتني بود، در واب

بـر ايـن    4اشتراك در يك جد و نياي مشترك فراتر نرود. يا 3كلانشد، مرزهاي قبيله از  مي
تر بر كلان مبتني بود و هر كـلان از شـيخ و بـزرگ خـود      اساس، واحد اجتماعي بدوي بيش

هـاي   زرگ بدوي، بـا تقسـيم بـه كـلان    اسد از قبايل ب كرد. به عنوان مثال؛ قبيله بني تبعيت مي
 8قضـاعه،  7شـيبان،  6هاي غطفـان،  قبيله 5هاي حيره تا تهامه پراكنده شده بودند. مختلف از كاخ

اي از اتحـاد و سـپس تفكيـك     و... از جمله ديگر قبايل بزرگ بدوي بودند كـه دوره  9ربيعه
د، سيادت نيز معمـولاً بـه   ها پشت سر گذاشته بودند. تا زماني كه سيستم كلان پايدار بو كلان

شـد. زمـاني كـه     اداره مـي  يرسـالاري پشد و كلان به شكل  مسن ترين فرد خاندان واگذار مي
 يپدرسـالار دادند، سيادت نيز از پيرسالاري به  كردند و تشكيل قبيله مي ها اتحاد پيدا مي كلان

                                                 
  . 65، قاهره: دارالمعارف، ص العصر جاهلي تا]، شوقي ضيف[بي   1
   .309، بيروت: دارالنهضه العربيه، ص هًْتاريخ العرب في عصر الجاهلي)، 1971عبدالعزير سالم(   2
   تر از قبيله است و ممكن است چند كلان يك قبيله را تشكيل دهند. نظور از كلان واحد اجتماعي كوچكم   3
العرب وجود داشت، مشاهده كرد. هـر خانـدان بـه يـك جـد       هًْهاي متعددي كه جزير توان در بني وجود نياي مشترك را مي   4

  هم، بني مخزوم و...  .س شد، مانند بني رسيد و با عنوان بني از آن ياد مي مشترك مي
  . 291، بيروت: دارصادر، ص 1، جتاريخ اليعقوبيتا]،  واضح اليعقوبي[بي ابي   5
تـوان بـه    هـا مـي   عيلان انتساب داشت. اين قبيله داراي چندين بطن بود از جمله آن بن اي بزرگ بود و به قيس غطفان قبيله    6

)، 1962اي داشتند. عبدالكريم سمعاني( ز هم بودند و سيادت جداگانهذبيان و عبس اشاره كرد كه هر كدام به شكل مستقل ا
  . 201، 10،59- 9، 4صص  ، هًْالمعارف العثماني هًْ، حيدر آباد: مجلس دائر6، جالانساب

اـم و  شيبان داراي بطوني بود از جمله: حارث، بنومر وائل منتسب بودند. بني بن شيبان از ديگر قبايل بزرگ بدوي بود كه به بكر   7 ه، بنو هم
  .  470، بيروت: دارالكتب العلميه، ص انساب العرب هًْجمهرق)، 1403حزم( ؛ ابن151، ص11، جالانساببنو جساس و...؛ سمعاني، 

قضاعه از قبايل بزرگ بود كه داراي بطوني مختلف است از جمله: بهراء، تنوخ، كلب، بلي،جهينه و.. كه در عرصه سياسي بـه     8
شود كه اين قبيله دوره از پدرسالاري را نيز داشته است. در يـك   كردند. در مواردي نيز مشاهده مي يشكلي مستقل عمل م

 يله قضاعه هوادار ويه قبكبود  يسانكاز  يكي، يلبكال هًْعذر بن عوف بن ركب بن هًْنانكبن  عبد االله بن هبل بن جناب بن ريزهدوره آنان 
اهن ك ـرد، ك ـ يه م ـك ـ يراسـت  يهـا  يشـگوئ يه داشت و پك يشه درستيه سبب اندر را بيزه شدند و در اطرافش گرد آمدند.

  .503- 502 ، صص1همان، جاثير،  ؛ ابن478زم، همان، ص ح ابن خواندند يم
  . 524- 523، صص 1اثير، همان، ج ابن   9
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هـاي   يـل مـذكور، دوره  ترتيب، بسياري از قبايل بزرگ بدوي از جمله قبا يافت. بدين انتقال مي
  متناوب از نظام سياسي پيرسالاري و پدر سالاري تجربه كرده بودند. 

هايي كه با هـم متحـد شـده     در برخي از قبايل بدوي نيز سيادت به شكل چرخشي بين كلان
توان سيادت پدرسالاري ناميد، اما اتحـاد   كه اين نوع سيادت را مي هرچندبودند، در گردش بود. 

تـوان در   اوم پيدا نكرد و به تدريج از هم منفك شدند. نمونه اين نوع سـيادت را مـي  ها تد كلان
ربيعه از قبايل بزرگ بدوي بود كه از چندين خانـدان   عيلان مشاهده نمود. بن قبايل ربيعه و قيس

هـايي   و بطون تشكيل شده بود. خاندان عنزه، خاندان نمر، خانـدان تغلـب و... از جملـه خانـدان    
ها از هم جدا شده و به  رياست قبيله ربيعه را بر عهده داشتند، اما به تدريج اين خاندان بودند كه

كردند. متناسب با اين تغيير در حيـات اجتمـاعي ربيعـه،     شكل مستقل در عرصه سياسي عمل مي
ها نيز از پدر سالاري به پيرسالاري تغيير يافت و هر خانداني از بزرگ خود تبعيـت   سيادت آن

عدوان، فهم، محارب، باهله، فزاره، عيلان نيز متشكل از چندين بطن از جمله:  بن قيس 1ند.كرد مي
چرخيد، چنانچه تيـره عـدوان در    ها مي سليم، عامر، مازن و...بود كه ابتدا سيادت در بين خاندان

 ـ يظـرب بـود، سـپس زمامـدار     عامربنها  ن زمامدار آنيو نخستابتدا بر قبيله رياست داشت  ه ب
امـا ايـن    2سروري يافتند. صعصعه عامربن يبنافتاد و سپس دست عبس ه فزاره و بعد از آن بدست 

  خانداني بنابر شرايط اقليمي، اقتصادي و ...تداوم پيدا نكرد.   اتحادانسجام و 
وضعيت اقليمي و تنگي معيشت اقتصادي از عوامل موثر بر پراكندگي و تشتت خانداني و 

ز آنجايي كـه قبايـل بـدوي بـراي كسـب معيشـت نـاگزير از كـوچ و         اي در باديه بود. ا قبيله
هاي نظـامي و دفـاع متعصـبانه از     يابي به مراتع و چراگاه بودند، اين قبايل را به درگيري دست

شدند، دست به غارت  . آنان در شرايطي كه با دشمن روبرو نميكشاندصيانت خاندان و كلان 
  به اين موضوع اشاره شده است.  كلثوم روبنعمزدند. در شعري از معلقه  همديگر مي

 فامــا يــوم خشـيتـــنا عليـهـــم
ـــهم   ـــشي علي ــوم لا تخ ــا ي  و ام
 بــراس مــن بنــي جشــم بــن بكــر

  

ــبا ثبيــــنا    فتصـــبح خيلــــنا عصـ
 فـنمـــــعن غـــــاره متـلبـينـــــا
ــا    ــهوله و الحزون ــه الس ــذق ب  3ن

 

                                                 
  . 524- 523، صص 1ثير، همان، جا ابن   1
  . 285، ص 1يعقوبي، همان، ج   2
دشمن نباشد، سلاح بـر تـن راسـت      گردد و اما روزي كه يله ما گروه گروه براي دفاع آماده ميروزي كه بيم دشمن باشد قب   3

نـورديم.   ها را زير پـاي مـي   ها و دشت ، كوه جشم به دنبال غارت كنيم و دست به غارتشان گشاييم. به سرداري مرداني از بني
  . 104، تهران: انتشارات سروش، ص معلقات سبع)، 1378عبدالمحمد آيتي(
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مـوارد متعـددي    درا اي را تسريع بخشيد؛ زيـر  قبيله تشتتشدت تعصب و وابستگي به كلان، 
هاي خويشاوند  كلان باشود كه اعضاي يك كلان براي صيانت از كلان خود به تقابل  مشاهده مي

اي بدويان با قبايل خويشاوند وجود دارد كـه   هاي قبيله هاي فراواني از درگيري پرداختند. نمونه مي
عرب جاهلي نيز اين وضعيت تر متأثر از وضعيت اقتصادي و يا سنت ثار بوده است. در اشعار  بيش

  به نحو واضح تري بيان شده است. از جمله در اشعاري از قطامي چنين آمده است:
 و كــن اذا اغـرن عـلـي قـبـيـــل 

 ــباب عـن الضـم أغرن  ي حـلال ـل
 و احـيـانا عـلـي بـكــر اخـيـنــا  

 

ــا   ــث كان ـــاعوزهن غصــب حي  ف
ــ هًْبـو ضــ ــاـه مــن حـــإن  ان حان

ـــداذا ـــم نــج ـــا لـ ـــا اخـان  1ال
تـوان در   تواند شرح اين ابيات را نيز نشان دهد، مي نمونه عملي درگيري قبايل بدوي كه مي 

از قبايل  كه 2درگيري قبايل عبس و ذبيان كه هر دو زير مجموعه غطفان بودند و بكر و تغلب
ن براي ايجاد گيري بزرگا اشعاري از معلقه زهير نيز به ميانجي در 3شيبان بودند، مشاهده كرد.

مسئله بر نوع سـيادت قبايـل بـدوي نيـز      ينا 4صلح بين دو قبيله عبس و ذبيان اشاره شده است.
در قبايـل بـدوي پـر     يپدرسـالار بود و سـيادت پيرسـالاري را در مقابـل سـيادت      يرگذارتأث

شـود كـه قبايـل بـزرگ بـدوي بـه        تركرد. با اين وجود، در موارد متعددي مشاهده مي رنگ
شـود. قبيلـه تمـيم     قبايل تميم و هوازن ديده مـي  درآن  نمونهدادند كه  تن مي درسالارپسيادت 

كه خـود نيـز بـه هجـيم،      يمتم عمروبن، يمتم بن بنوحارثچندين شاخه بزرگ داشت، كه به 
شد و يكي از  اداره مي يپدرسالاراين قبيله به شكل  5شدند. اسيد، مالك، حارث و... تقسيم مي

ها بـه نـزد    كه هيئت نمايندگي آن آمد. چنان اخته شده بدوي به حساب ميقبايل بزرگ و شن
    6هاي بزرگ و متشكل از هشتاد نفر بود. (ص) در سال وفود يكي از هيئتيامبرپ

                                                 
تازد اگر غنيمتي بدست نياورند ناگزير به قبيله مجاور و همسايگان خود هجـوم آورده و   ها چون براي غارت بر مردم مي اسب   1

كنيم و ايـن در صـورتي اسـت كـه      رود. گاهي هم بر برادران خود كه بكر باشند حمله مي هر كه كشته شد به اجل خود مي
، هًْالالـوان الحديث ـ  هًْ، عمان: مطبع1، جالانساب)، 1427الصحاري( العوتبي مسلم بن سلمه نذرها پيدا نكنيم. ابوالم موردي غير آن

  . 58، بيروت: دارالكتب العلميه، ص 1، جو الادب هًْالكامل في اللغ، المبردق)، 1407بن يزيد( ؛ محمد4 ص
تغلب يكي از قبايل شناخته شده عـرب جـاهلي    يكر و... بود و بني جشم، بنو مالك، بني تغلب داراي بطون مختلفي چون؛ بنو   2

  . 470- 469 حزم، همان، صص است. ابن
  . 539، ص 1اثير، همان، ج ابن   3
  . 61، ص معلقات سبع؛ 585- 566، صص 1اثير، همان، ج ابن   4
  . 210- 208، صص النساب العرب هًْجمهرحزم،  ابن    5
  . 224علميه، ص ، بيروت: دارال1، جالطبقات الكبريق)، 1410سعد( ابن   6
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قبايل بزرگ بدوي بودند كه سيادت پدر سـالاري داشـتند. آنـان داراي     يگردهوازن از  بني
بكر بودند. در جنگ حنـين طوايـف    بن هًْبكر و بنومنب بن هًْ، بنومعاويبكر بنوسعدبنقبايلي چون: 
   1عوف را پذيرفتند. بن مالك همه سالاري مالك هلال و بني ، بنيبكر سعدبننصر، جشم، 

ها  ترتيب هر چند كه در باديه نيز اتحاد قبايلي وجود داشت، اما سازمان اجتماعي آن بدين
پيونـدهاي خـوني،    استحكامآزادي فردي،  گسترش پيدا نكرد و از محدوده قبيله فراتر نرفت.

سر سپردن قبايل مختلف به يك تـن را   امكاننوع معيشت و حفظ موجوديت قبيله در باديه، 
كرد، و سبب شد در راس هر قبيله شيخ يا سيد قرار گيرد كه نسبت به ديگر اعضـاي   سلب مي

نه تنهـا   يخش 2خوردار بود.اي چون خرد، تجربه، سن، حلم و... بر هاي برجسته قبيله، از ويژگي
فرماندهي در جنگ را نيـز شخصـاً بـر عهـده      وسيادت قبيله را بر عهده داشت، بلكه قيادت 

پرداخـت.   گرفت. به علاوه در بروز اختلافات نيز همانند يك قاضي به حل اختلافات مي مي
يلـه اسـتفاده   و رأي بزرگـان قب  نظـر موارد متعدد از  دراين وجود، وي خود رأي نبود، بلكه  با

شد،  العرب ديده مي هًْتر در مركز جزير اين شيوه كه بيش 3نشست. ها به شور مي كرد و با آن مي
توان گفت: سـيادت در باديـه بـه     مي ترتيب ينبدسيد سالاري يا به گفته وبر جنتوكراسي بود. 

  تري پدر سالاري بود.  شكل پيرسالاري و در موارد كم رنگ
  پيش از اسلامسيادت در قبايل حضري 

ها بنابر مصالح سياسي و اقتصادي در اتحادي خانـداني بـه سـمت واحـد      در مناطق حضري كلان
تر از كلان يعني قبيله پيش رفتند. اين مسئله به منزله كم رنگ شدن پيونـدهاي   اجتماعي بزرگ

كـه  خوني و عاطفي كلان ها نبود، بلكه حفظ منافع كلان در اولويت قرار داشت و هـر زمـاني   
 نمونـة كردند.  هاي ديگر دفاع مي كرد از كلان و خاندان خود در مقابل خاندان شرايط اقتضاء مي

تـوان در قـريش ديـد. قـريش      ها به قبيلـه بـزرگ را مـي    ها و تبديل آن بارز به هم پيوستن كلان
 كلاب در يك قبيله جمع شده بودنـد.  بن هاي قصي اي از چندين خاندان بود كه با تلاش مجموعه

قبـايلي شـامل:    - شـد  ها به عنوان قبايل ابطـح يـاد مـي    كه از آن - با وجود استقرار قريش در مكه
                                                 

معجم القبايـل  ق)، 1414؛ عمر رضا كحاله(1198، بيروت: دارالتراث، ص 3، جتاريخ الطبريم)، 1967الطبري( جرير بن محمد   1
  . 1231، ص هًْالرسال هًْ، بيروت: مؤسس3، جالعرب القديمه و الحديثه

؛ ، عبـدالعزيز  351- 350 بغـداد، صـص   هًْساعدت جامع، بغداد: 4ج المفصل في التاريخ العرب قبل الاسلام،)، 1976جواد علي(   2
  . 312- 311، صص تاريخ العرب في عصر الجاهليهسلام، 

  . 60 ص  ،العصر جاهليشوقي ضيف،    3
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و... همچنان در اطراف مكه ساكن شده بودند  لوي عامربن يبنفهر،  بن حارث فهر، بني بن محارب بني
اين قبايل،  در 1 گفتند و بعدها در پيمان احابيش با قريش متحد شدند. ها قبايل ظواهر مي كه به آن

همان شكل كلان و سيادت پير سالاري وجود داشت، در حالي در قبايل ابطح ساكن در مكـه بـا   
    2رفتند. اتحاد خانداني به سمت نظام سياسي پدر سالار پيش مي

با تغيير در سازمان اجتماعي و توسعه آن، نظام سياسي نيز يك مرحله پيشرفت پيدا كرد  
حفظ منزلت بزرگان و اشراف خود، سيادت قصي را پـذيرا شـدند.   ها با وجود  و همه خاندان

يـا بـه گفتـه وبـر      يپدرسـالار بـه   يرسـالاري پاين تغيير به منزلة پيش رفتن سيادت قبايلي از 
پاترياركال بود؛ زيرا سيادت بزرگان و شيوخ قبايل، به سيادت پدرسالار و يا به تعبيري ديگـر  

  شيخ الشيوخ سوق پيدا كرد.
اي  كلاب رضايت دادند و توانستند يـك اجتمـاع قبيلـه    بن ه قريش به سيادت قصيهر چند ك

نفوذ قصي علاوه بر قريش به قبايلي ديگري چون كنانـه   دامنةفراتر از كلان به وجود آورند، اما 
اي فراتر از قبيله پيش رفـت و از او   دهد كه سيادت قصي به مرتبه اين مسئله نشان مي 3نيز رسيد.
  كردند. در بيتي از اشعار دورة جاهلي به اين امر پرداخته شده است.   پدر ياد ميبه عنوان 

 كـان يـدعي مجمعـاقصي أبوكم
  

 4بــه جمــع اللّــه القبائــل مــن فهــر  
بعد از مرگ قصي، سيادت پدر سالارانه در دورة حاكميت عبدالدار تا حدودي شكسـته    ج
 5ر در نظام سياسي مكه حكمفرمـا گرديـد.  شد، اما در دوره عبدمناف اين نوع سيادت بار ديگ

عبدمناف از جمله سروران قريش بود كه از لحاظ شرف بر برادر خود عبدالدار برتري داشت 
كه سيادت بعد از قصي به عبدالدار رسيد، اما با توجـه بـه بـالا بـودن شـرف و       و با وجود اين

ديگر از جملـه خزاعـه   توانست قبايل  و 6منزلت عبدمناف، وي به سروري قريش دست يافت
نيـز بـا    يـل قبا يـن ا 7را به تبعيت وا دارد و با بستن پيمان احابيش اتحاد قبايلي به وجـود آورد. 

                                                 
، صـص  1، جتـاريخ اليعقـوبي  ؛ يعقوبي، 83- 81 الكتب، صص ، بيروت: عالمالمنمق في اخبار قريش)، 1405بغدادي( حبيب ابن   1

، قـاهره: دارالكتـب و الوثـائق    16، ج الارب في فنون الادب هًْنهاي )، 1423النويري( عبدالوهاب بن حمدا الدين ؛ شهاب242- 240
  . 30- 25القوميه، صص 

  . 242- 240، صص1يعقوبي، همان، ج   2
  . 118- 117، صص هًْ، بيروت: دارالمعرف1، جهًْالنبوي هًْالسير تا]، ابن هشام[بي   3
  . 22، طنطا: دارالبشير، ص الاوائل ابوهلال عسكري،  ق)1408(عبداالله ابوهلال عسكر بن محمد   4
  . 311- 309، صص 1يعقوبي، همان، ج   5
  . 30- 29، صص 16نويري، همان، ج   6
  . 33- 32 ، صص16؛ نويري، همان، ج240، ص1يعقوبي، همان، ج   7
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بعـد از   1اذعان به نيرومندي قريش خواستار هم پيماني شده و سيادت عبدمناف را پذيرا شدند.
عبدالمطلب مشاهده  توان در دورة هاشم و عبدمناف، اقتدار و سيادت پدرسالار در مكه را مي

كرد. هاشم نه تنها در بين قريش بلكه با نفوذي كـه در بـين قبايـل ديگـر و حتـي كشـورهاي       
   2العرب را دگرگون كند. هًْهمسايه داشت، توانست اقتصاد مكه و حتي جزير

به قدرت، منزلـت و شـرف    ها آنهاي قبيله و اعتراف قبايل، خصوصاً شيوخ  عمل به سنت
، عبدمناف، هاشم يقصكه در مورد  بخشيد. چنان پدرسالار را مشروعيت مي پدرسالار، سيادت

گرفـت و   مورد تبعيت قرار مي ها آنشد. فرامين و دستورات  و عبدالمطلب به وضوح ديده مي
برخي از رسوم ابداعي آنان چون سنت براي قبيله محفوظ ماند و بعد از مرگ پدرسالار نيـز  

يگاه اجتماعي پدرسالار به حدي بود كه كسي توان برابـري  ، منزلت و جاشرف 3شد. اجرا مي
با پذيرش سيادت او، دستورات و فرامين  پدرفرزندان يك  همانندبا وي نداشت. اعضاي قبيله 
هـاي   بـر قبايـل و خانـدان    سالاركه پدر  يتيولادادند.  اي انجام مي پدرسالار را به نحو شايسته

ي خانواده بود. هيچ كـاري بـدون دسـتور وي انجـام     مختلف داشت، شبيه ولايت پدر بر اعضا
در اين نظام اجتماعي، سـيادت   4گرفت. حضور و مشورت وي اقدامي صورت نمي شد و بي نمي

پدر سالار بر جامعه پذيرفتني بود و شرايط لازم براي پذيرش سيادت يك تن از برگزيـدگان  
ه پايـدار نمانـد و بـا ضـعف     ايـن وجـود، سـيادت پدرسـالار در مك ـ     با 5قوم فراهم شده بود.

  ها و نظام شيوخيت فراهم شد. ، زمينه براي قدرت گيري دوباره خاندانپدرسالار
گرفتنـد و   در سيادت پدر سالاري، شيوخ و بزرگان قبايل در اداره امور مورد شور قرار مي

 العـرب نيـز امكـان    هًْكرد. سازمان اجتماعي موجود در جزيـر  پدر سالار يك جانبه عمل نمي
مشـورتي)   مجلـس گرفت. اقدام قصي در تأسيس دارالندوه ( خودرايي و استبداد را از حاكم مي

 بـه باعث شد نوعي نظام شورايي در مكه شكل گيرد و در مواقع ضـروري بزرگـان و شـيوخ    
، زمينـه حفـظ نظـام جنتوكراسي(سيدسـالاري) در دل نظـام      مسئلهاعلام رأي بپردازند. همين 

ي) فراهم ساخت و در شرايطي چون ضعف قدرت پدرسالار يـا بحـران   پاترياركالي(پدرسالار
                                                 

  .31 ، ص4؛ جوادعلي، همان، ج242- 240، صص 1يعقوبي، همان، ج   1
  . 64- 62، صص 1سعد، همان، ج ابن   2
  . 810، ص 3طبري، همان، ج   3
؛ طبري، 121 ، تهران: انتشارات خوارزمي، ص1ج همداني ابرقوه،  قاصي بن ، تصحيح اسحاقسيرت رسول االله)، 1377هشام( ابن   4

   .242- 240، صص1؛ يعقوبي، همان، ج258- 257صص  ، 2همان، ج
 . 240، ص 1يعقوبي، همان، ج   5
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تـوان بعـد از    شد. نمونه و شاهد برجسته آن را مـي  جانشيني، سيادت به سيد سالاري منتقل مي
   1هاي نزديك به ظهور اسلام ديد. مرگ قصي و عبدالمطلب در سال

ام سياسي پاترياركـال  ها، نظ گيري ديگر خاندان بعد از مرگ عبدالمطلب در نتيجه قدرت
به نظام جنتوكراسي برگشت و تا ظهور اسلام همچنان باقي ماند. در اين دوره، رهبر واحد در 

هـا بـود، در    راس قريش نبود، بلكه همان نظام شورايي كه متشكل از روساء و بزرگان خاندان
  عرصه سياسي و اقتصادي قدرت را در دست گرفتند. 

... بود. اگـر   وانتخاب رئيس قبيله: تجربه، سن، حلم، ذكاوت در سيادت جنتوكراسي معيار 
توانسـت سـيادت    ها بود، اما از توان اقتصادي بالايي برخوردار نبود، مي فردي واجد اين ويژگي

هاشم را بر عهده داشـت و   دار شود. ابوطالب با وجود فقر اقتصادي، سيادت بني خاندان را عهده
كـه در برخـورد مشـركان بـا      ا نيز پذيرفته شـده بـود. چنـان   ه جايگاه وي براي ديگر خاندان

هاي قريش در ابتدا سعي داشتند، از شيوه شـيوخيت منشـي، مـانع از     پيامبر(ص)، سران خاندان
، از وي خواستند مـانع  ابوطالب(ص) شوند. بر اين اساس، مكرر با مراجعه به يامبرپادامه كار 

يگاه و منزلت ابوطالب به حدي بود كـه در زمـان   تبليغات ديني پيامبر(ص) شود. از طرفي جا
بنابراين سيادت حـاكم بـر    2آميز بر ضد پيامبر(ص) انجام ندادند. حيات ايشان اقدامي خشونت

  شد.   مكه در دو نوع سيد سالاري و پدر سالاري خلاصه مي
كـرد.   ها را مشـخص مـي   اي، نوع سيادت آن در يثرب همانند مكه، سازمان اجتماعي قبيله

قبايـل اوس و   ودر دسـت يهوديـان بـود     يادتس ـ ابتدا دردهد كه  اين منطقه نشان مي مطالعه
آنان شده بودند. تلاش براي كسب سيادت يثـرب و رهـا شـدن از     ازخزرج مجبور به تبعيت 

داشـت. آنـان بـا توجـه بـه لياقـت و توانـايي،         مي نگهدست يهوديان، اوس و خزرج را متحد 
هبري خود انتخاب كرده و توانستند با غلبـه بـر يهوديـان بـه سـيادت      عجلان را به ر بن مالك

اين نوع سيادت در تطابق با نظريه وبر، سيادت پدرسالار بود كه در يثـرب   3مدينه دست يابند.
اي هر كدام به تبعيت از بزرگ  هاي قبيله بندي دوام نيافت و با اختلاف اوس و خزرج و دسته

هـاي   ها بـه زيـر شـاخه    هاي اوس و خزرج و تبديل آن ندانخود روي آوردند. با گسترش خا
هاي وابسته به اوس يا خـزرج از   گرفت كه هر كدام از خاندان شكلمختلف، اتحاد خانداني 

                                                 
  . 238- 237، صص 5؛ جواد علي، همان، ج332- 331، صص في اخبار قريشالمنمق حبيب،  ابن   1
  . 867، ص 3طبري، همان، ج   2
، هًْالديني ـ هًْالثقاف ـ هًْ، مكتب ـ3، جالبـدء و التـاريخ  تـا]،   مقدسي[بي طاهر بن ؛ مطهر198- 197 ، صص1، جتاريخ اليعقوبييعقوبي،    3

  . 62روت: دارالفكر، ص ، بي2، جخلدون تاريخ ابن ق)، 1408خلدون( ؛ ابن179 ص
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هـائي تقسـيم    كردند. خزرج داراي پنج بطن بود و هر كدام نيز به شعبه رئيس قبيله اطاعت مي
ترتيب، نظام سياسـي بـه    ينبد 2اي مختلفي بود.ه شعبه واوس نيز داراي بطون  يلهقب 1شدند، مي

سمت نظام پدر سالاري تغيير يافت، اما همانند قبيله قريش، بزرگـان و شـيوخ بطـون در اداره    
و  زراره اسـعدبن در رأس ايـن قبايـل بزرگـاني چـون:      3هـا نقـش داشـتند.    گيري امور و تصميم

ل پذيرفته شده بود و حتي بر گـرايش  قرار داشتند كه سيادت آنان براي اعضاي قباي معاذ سعدبن
  اين قبايل به اسلام نيز تأثير گذاشت. 

. آنـان  برآمدنـد قبايل مدني در آستانه ورود اسلام به اين شهر، در تلاش براي اتحاد قبايلي 
براي خاتمه دادن به اختلافات خود قصد داشتند، سيادت واحدي پذيرا شـوند. بـدين منظـور،    

كه با هجرت پيامبر(ص) به يثرب در دوره اسلامي و در قالـب   كردنداب ابي را انتخ بن عبداالله
اصطلاحي ديني يعني امت اين مسئله تحقق يافت. بنابراين نوع سيادت حاكم بر يثرب در زمان 

  ورود اسلام به اين شهر بر مبناي پدر سالاري و قبيله محوري بود. 
ن نيز همانند مدينه بر مبناي پدر از ديگر مناطق حضري حجاز، طائف بود كه نوع سيادت آ

اجتماعي طائف قبيله بود و سيادت آن در دست ثقيف قـرار داشـت. سـاكنان     واحدسالاري بود. 
عيلان قرار گرفـت. آنـان    بن طائف ابتدا عمالقه بودند و سپس اين منطقه در دست عدوان از قيس

  4كم طائف گرديدند.عامر، حا عامر شكست خوردند و ثقيف با شكست دادن بني توسط بني
شد كه دو تيره بزرگ آن احلاف و بنـي   هاي مختلفي تقسيم مي قبيله ثقيف به بطون و شعبه

هـا بـراي    اين خانـدان  ينب 5شدند. هائي تقسيم مي ها نيز به شعبه مالك بودند. هر كدام از اين تيره
را در دسـت   مالك سيادت طائف كسب سيادت طائف درگيري رخ داد و احلاف با غلبه بر بني

هـا از خانـدان مسـلط     سيادت طائف بر پدر سالاري و تبعيت خاندان يمبناترتيب،  گرفتند. بدين
به  آنان 7زمان حمله ابرهه به مكه، سيادت طائف در دست خاندان معتب بود. در 6قرار گرفت.

                                                 
هـائي   كعب كه هر كدام از اين بطون خود نيز به شـعبه  حارث و بنو جشم، بنو عمرو، بنو عوف، بنو اند از؛ بنو بطون خزرج عبارت   1

  . 342، ص 1؛ عمر رضاكحاله، همان، ج471- 470 حزم، همان، صص  شدند. ر.ك: ابن تقسيم مي
؛ كحالـه، همـان ،   471- 470 حزم، همان، صـص  امرؤالقيس ر.ك: ابن نو مره، بنو جشم، بنوبطون اوس عبارتند از : بنو عمرو، ب   2

   .51- 50، صص 1ج
   .302- 301 ، صصتاريخ العرب في العصر الجاهليهعبدالعزيز سالم،    3
   .518- 516ص ، ص1اثير، همان، ج ؛ ابن25، بيروت: دارالفكر، ص 1، جانساب الاشراف)، 1417جابر بلاذري( بن يحيي بن احمد   4
  . 468حزم، همان، ص   ؛ ابن148، ص 1كحاله، همان، ج رضا عمر   5
  . 518- 516، صص 1اثير، همان، ج ابن   6
   .132، ص 2؛ طبري، همان،ج44، ص 1، جيهًْالنبو هًْالسير هشام، ابن   7
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 1بودنـد. و خـدام بتكـده لات    نگهبان وتبع سيادت سياسي، امور مذهبي را نيز در اختيار داشتند 
پـس از محاصـرة    يورسـيد.   معتب مسعودبن بن هًْعروسيادت به شكل موروثي در اين خاندان به 

جنـگ   در 2طائف، اسلام آورد و قصد اشاعه آن در طائف داشت كه توسط آنان به قتل رسـيد. 
مانـان (خانـدان   يه سالار هـم پ ك مسعود اسودبن بن قارب يكيف دو سالار داشت، يله ثقيقبحنين، 

ه نـام او را  كحارث  بن عيسب ،ذوالخمار يگريداشت، و د يها فرمانده آن رشان بود، و بيلاف) ااح
رفته بودند، ياو را پذ يف فرماندهيبود و ثق كمال ي، و او از خاندان بناند گفتههم  حارث احمربن

 3.آنان با هوازن هماهنگ شده و در تقابل با پيامبر(ص) قرار گرفتند
مالك بـود بـه    هاي احلاف و بني هيأتي از طائف كه متشكل از خانداندر سال وفود نيز  

حضور پيامبر(ص) رسيدند. در واقع همانند ديگر مناطق با وجود سيادت پدرسالاري، بزرگـان  
   4ها در جريان امور نقش داشتند. و شيوخ خاندان

 ـ منطقه حجاز، مي درشناسي سيادت  با توجه به نوع ين نظـام  توان گفت نوع سيادت مكه ب
سيدسالاري و پدرسالاري در نوسان بود. در حالي كـه در شـهرهاي طـائف و يثـرب سـيادت      

ها نيز در مسائل سياسـي دخالـت    بود. هر چند كه بزرگان و شيوخ خاندان يپدرسالارتر  بيش
كردند، اما نتوانستند به قدرت خانداني چون قريش دست يابنـد. بـا توجـه بـه پراكنـدگي       مي

در مركز شبه جزيره، اين منطقه شانسي براي عبور از قبيله به شعب پيدا نكـرد و  جمعيتي بالا 
  حاكميت سنتي آن نيز از پدر سالاري فراتر نرفت،

  العرب قبل از اسلام هًْسيادت حاكم بر شمال جزير 
هـايي بـا منـاطق مركـزي و      العرب از بعد فرهنگي و جغرافيـايي تفـاوت   هًْمنطقه شمالي جزير

هـاي   اين منطقه با توجه به موقعيت جغرافيايي، محلي براي لشكركشي قـدرت  جنوبي داشت.
هاي اصلي تجارت شرق به غرب قـرار داشـت.    بزرگ ايران و روم بود و در مسير يكي از راه

اي براي ايـران و روم نداشـت،    چند اين منطقه از لحاظ فكري، فرهنگي و اقتصادي جاذبه هر
العـرب سـبب شـد كـه      هًْبود. موقعيت استراتژي شمال جزيراما از لحاظ سياسي حائز اهميت 

هـاي عـرب حـامي خـود      ايران و روم به اين منطقه نفوذ كرده و هر يك به تقويـت دولـت  
                                                 

   .85، ص 1هشام، همان، ج ابن   1
  . 97- 96، صص 3؛ طبري، همان، ج538- 537، صص 2همان، ج   2
  . 885الاعلمي، ص هًْ، بيروت: مؤسس3، جالمغازي ق)،1409واقدي( عمر بن محمد   3
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ها كه در آستانه ظهور اسـلام در عرصـه سياسـي حـائز اهميـت       ترين اين دولت بپردازند. مهم
 ـ به قدرت هركدامبودند: حيره، غسان و كنده بود كه  زرگ وابسـتگي سياسـي داشـتند.    هاي ب

، امـا بـه سـبب    يرگذاشـت تأثها بر نوع حاكميت اين منطقـه   كه وابستگي سياسي آن هرچند
اي سـنتي را حفـظ كردنـد. يكـي از      اي همچنان ساختار قبيلـه  هاي قبيله وفاداري آنان به سنت

نظـامي   عوامل اهميت شيوخ در مناطق شمالي، در بعد نظامي و وابستگي حـاكم بـه نيروهـاي   
رؤسـا   فرمانصورت رخداد نظامي، واحدهاي لشكري و جنگجويان تحت  درقبايل بود؛ زيرا 

    1كردند. ها عمل مي و شيوخ قبايل خود قرار گرفته و به فرمان آن
شد  هاي بزرگ ايران و روم از بين خاندان حاكم انتخاب مي در اين منطقه، شاه با حمايت قدرت

اـعي در     هرچنديافت.  ه فرزندان او انتقال ميو اين منصب به شكل موروثي ب بـات اجتم كـه در مناس
هاي عربي برادران بـر پسـران    مجاورت رئيس قبيله، برادران و فرزندان او قرار داشتند و مطابق سنت

   2شد. ، اما توارث بر پايه خانواده بود و سيادت از پدر به پسر منتقل ميبودندمقدم 
شـد.   منطقه حجاز، واژه ملك يا شاه به كار بـرده مـي   در مورد حاكمان شمالي برخلاف

العرب، نشانه مناسبي براي تشخيص نوع سيادت حاكم بر ايـن   هًْكاربرد اين واژه در شمال جزير
آن » رنه دوسـو «به كار رفته كه » ملك«منطقه است. در كتيبة نماره در جنوب دمشق، واژه 

كاربرد ايـن واژه نشـان دهنـدة     3گرفته است. »تابع كردن«و » زير فرمان آوردن«را به مفهوم 
كـه قبايـل    تلاش حاكمان براي اتحاد قبايلي عرب تحت فرمان يك خاندان بوده است، چنـان 

معد حاكميت مناذره را پذيرا شدند. اين نوع سيادت همان سيادت يك تن از برگزيـدگان يـا   
د. در درون ايـن نـوع   ش ـ العـرب نيـز ديـده مـي     هًْسيادت پدر سالار است كه در مركز جزيـر 

ها در اداره امور محفوظ  حاكميت، رؤساي قبايل همچنان زعيم و مسئول قبايل بوده و نقش آن
العرب وجود داشت، در منطقه شـمالي نيـز    هًْماند. سيستم مشورتي كه در مناطق مركزي جزير

ود و در مسائل نياز از مشورت با بزرگان و شيوخ نب شد. حاكم و شيخ الشيوخ قبايل، بي ديده مي
   4كرد. ها استفاده مي مختلف از نظر و رأي آن
نخسـتين حـاكم از ملـوك عـرب كـه حيـره را مقـر         يعد عمروبنواژة ملك در مورد 
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حكومت خود قرار داد، به كار رفته است. حيريان از وي به عنوان ملوك عرب در عراق ياد 
 ـ نصر در حيره بدو منتسب كردند. سلسله پادشاهان آل مي د و سـيادت بـه شـكل مـوروثي را     ان

گسترده بود و به عنوان شيخ الشيوخ و يا پدرسالار قبايـل   يعد عمروبندايرة نفوذ  1انتقال دادند.
توان از ميزان تسلط وي بر نـواحي مختلـف مشـاهده كـرد.      شد. اين مسئله را مي محسوب مي

 ـ شواهد و قرايني وجود دارد كه نشان مي ف بـه سـوي او فرسـتاده    دهد، اموالي از نواحي مختل
 2 آمدنـد.  الطوايف عراق نشده بودند، به نزد او مي هايي از قبايل كه مطيع ملوك شد و هيئت مي
هـا بـه    شد كه نشـان دهنـدة پايبنـدي آن    نوع سيادت در ديگر حاكمان حيره نيز ديده مي ينا

  اي است.   هاي عربي و وابستگي قبيله سنت
بود كه عنوان ملك يافت. دايرة قدرت و حاكميـت او  امرؤالقيس از جمله حاكمان شمال 

با توسعه قلمرو از حد پدر سالار فراتر رفت و به سمت نوعي پدر شـاهي يـا بـه تعبيـر وبـر      
نشـين در طـول مرزهـاي روم     پاتريمونيال پيش رفت، اما تداوم نيافت. وي نه تنها قبايل كـوچ 

، بلكه توانست قبايل اسد و نمودد را متحد هاي ارون شرقي و ايران از دمشق تا انطاكيه و كرانه
اي از  شكسـت دهـد. در سـنگ نوشـته     رايمنـي   بنومـذحج نزار را نيز به تبعيت در آورده و 

اي بـزرگ، پـر جمعيـت و     لشكركشي او به نجران و به تبعيت در آوردن قبيله معد كه قبيله
والقيس به عنوان پدر شاهي توان از حاكميت امر كه نمي دليل اين 3جنگاور بود، ياد شده است.

گـردد. زيـرا پدرشـاهي در     ياد كرد، به عدم گسترش سيستم قبيله اي در منطقه شمال بـر مـي  
تر از قبيله بـه ملـت يـا شـعب تبـديل       كرد كه سازمان اجتماعي وسيع صورتي مصداق پيدا مي

ودنـد، امـا   كه قبايـل مختلـف تـابع منـاذره ب     شد. در حالي كه در مناطق شمالي با وجود اين مي
اي همچنان محفوظ ماند و شيوخ و بزرگـان قبايـل جايگـاه و منزلـت      سازمان اجتماعي قبيله

در دل  يرسـالاري پخود را در دستگاه سياسي از دست ندادند. اين امر به منزلة اهميت سيسـتم  
ا كه تحت نفوذ مناذره قرار داشتند، قبايل معـد بودنـد، ام ـ   بود. به طور كلي قبايلي يپدرسالار

برخي از رؤساء و بزرگان به صورت زعـيم و مسـئول قبايـل عـرب در دربـار منـاذره عمـل        
حارثه  ابي بن مري، سنان ظالم بن ، حارثزيادعبسي بن يعربتوان به  ها مي كردند كه از جمله آن مي
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  1و نابغه ذبياني اشاره كرد.
 جفنـه  آلداشت.  غسان همان وضعيت حيره در مقابل ايران را در وابستگي سياسي به روم

حاكمان غسان از طرف قياصره روم بر شام حاكميت داشتند. آنان از قبيله ازد يمن بـه سـمت   
، همچنان واحد اجتماعي قبيلـه  رومشمال مهاجرت كرده بودند و با وجود وابستگي سياسي به 

  2محفوظ داشتند.
ت خـود را بـه   عمرو با مطيع كردن قبيلـة قضـاعه حاكمي ـ   بن هًْنخستين حاكم غساني، جفن

نفر به پادشاهي رسيدند و به شكل  37جفنه حدود  خاندان آل از 3مناطق مختلف گسترش داد.
دايرة نفوذ سيادت حاكمان غسان بر قبايل ديگـر،   4چرخيد. موروثي سيادت در اين خاندان مي

 نشان از سيادت پدرسالاري آنان دارد. اين نوع سيادت همانند ديگر منـاطق حجـاز بـا اقتـدار    
گيري شيوخ قبايـل فـراهم    پدرسالار تداوم پيدا كرد و در صورت ضعف او زمينه براي قدرت

گرديد. در اين شرايط، اتحاد قبايلي تضعيف شده و سيادت نيـز بـه سـمت جنتوكراسـي پـيش      
   5رفت كه البته تداوم نداشت.

ده و كنده از ديگر دولت هاي منطقه نجد بودند كه از قبايل قحطاني ساكن حضرموت بـو 
به نجد مهاجرت كرده بودند. آنان نيز با حفظ شيوه سنتي قبيله محوري، سـر سـپرده شـاهان    

 يسكن ينخست 6يمن شده بودند. دولت كنده نيز بر مبناي اتحاد قبايلي از كنده و معد استوار بود.
ــه ــه ياز قب ك ــدهكل ــانروائ  ن ــه فرم ــ يب ــاهيرس ــدار  يد و در پادش ــت، حجرآياقت ــاف ل ك

 7.بود يندك حارث بن هًْيمعاو بنعمرو المراربن
هاي متأخر از فرمانرواي كنده از ملك كنديان با عنوان شعب كنده ياد شده كـه   در كتبيه

كـه بخشـي از نيـروي جنگـي كنـديان از       به مفهوم جماعت كنديان است، اما با توجه به اين
را براي تقويت  شود كه آنان سازمان ابتدايي و بدوي خود بدويان تشكيل شده بود، مشخص مي

   8حفظ كرده بود. نيروي رزمي
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المـرار از طـرف    شاهان كنده در ابتدا تابع تبابعه يمـن بودنـد و نخسـتين حـاكم آن آكـل     
تبع بر معديان گماشته شد. اين سيادت انتصابي از پدر به فرزندان منتقل گرديـد و بـه    بن حسان

عنوان ملك براي شاهان كنده به كـار   1 تدريج دامنه نفوذ آن بر قبايل همجوار نيز كشيده شد.
العرب صاحب اين عنوان شدند. عـرب واژة   هًْرفته و آنان تنها كساني بودند كه در مركز جزير

العرب و حجاز  هًْدانست و در مورد حاكمان در مركز جزير ملك را مختص شاهان بيگانه مي
 ـ  بـن  شد. سيادت كنديان بعـد از مـرگ حـارث    به كار برده نمي ه قبايـل متعـددي در   عمـرو ب

العرب كشيده شد. وي بعد از خود، پسرانش را به رياست قبايل گماشـت و حكومـت    هًْجزير
، رباب، تغلـب و قـيس   يط، غنماز جمله اين قبايل: اسد، كنانه،  2قبايل را بين آنان تقسيم نمود.

بيل نيـز بـر   اسد و كنانه تابع حجر شدند، شـرح  3 بودند كه تن به تابعيت پسران حارث دادند.
عـيلان   بـن  بـر قـيس   كـرب  يمعـد غنم، زي و رباب حاكميت يافت، سلمه بر تغلب و نمـر، و  

بعد از مدتي هر كدام از قبايل از تابعيت آنـان سـر بـر تافتـه و بـا بـه قتـل         4حكومت يافتند.
رساندن برخي از آنان نبردي سخت بين قبايل عرب با يماني ها در گرفت كه با پيروزي قبايل 

ها در ايـن منطقـه خاتمـه يافـت و سـيادت شـيوخ قبايـل عـرب دوبـاره           سيادت يماني عرب،
به اين ترتيب سيادت شاهان كندي نيز سيادت پدرسالاري بود كه با ايـن نـوع    5حكمفرما شد.

  سيادت بر قبايل عرب حاكميت داشتند.
  العرب قبل از اسلام هًْسيادت حاكم بر جنوب جزير 

تري به نام شعب، به تغيير حاكميت و سيادت  ه واحد اجتماعي بزرگتوسعه قبيله و تبديل آن ب
انجاميد، در بين اعراب قحطاني، توسعه اجتماعي از قبيله به سمت شعوب و تشـكيل سـازمان    مي

هاي مأرب از آن ياد شـده   شود كه در برخي از كتيبه اي مشاهده مي اي پيشرفته قبيله –اي  عشيره
 يـن ابه مفهوم اطاعـت و تسـليم آمـده اسـت.     » وتف«جنوب، واژه  هاي با بررسي كتيبه 6است. 

نظام سياسـي نيـز متـأثر از ايـن تغييـر از       7مسئله نشان دهنده اطاعت قبايل از يك حاكم است.
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  .  رفتبه سمت نوعي نظام سياسي پدر شاهي يا به گفته وبر، پاتريمونيالي پيش  يپدرسالار
نگي و اجتماعي با مناطق ديگـر ايـن سـرزمين    العرب به لحاظ سياسي، فره هًْجنوب جزير

ها گسترش و توسعه سازمان اجتماعي از قبيله به شعب بود.  ترين آن هايي داشت. از مهم تفاوت
تراكم جمعيتي، اقليم مناسب و رشد فرهنگي از عوامل موثر بر توسعة اجتماعي جنـوب بـود.   

اي بالاتر از پدرسالاري به  مرحلهها نيز  تر شدن سازمان اجتماعي جنوب، سيادت آن با بزرگ
سمت نوعي پدر شاهي يا به تعبير وبر پاتريمونيال پيش رفـت. ايـن رخـداد در ديگـر منـاطق      

هـاي متعـدد در    العرب به شكلي جدي بروز پيدا نكرد. هر چنـد كـه تشـكيل دولـت     هًْجزير
نـد تبابعـه توانسـتند    ها مان بر مبناي قبيله سالاري بود، اما برخي از آن يرحمجنوب از سباء تا 

العـرب را بـه    هًْتر برده و ديگر منـاطق جزيـر   دايرة تسلط و حاكميت خود را از جنوب پيش
، داشـت ها و مفاهيم سياسي كه در اين منطقـه كـاربرد    تصرف خود در آورند. با بررسي واژه

  ها به سهولت قابل شناسايي است.  نوع سيادت آن
نـد از:  ا هاي به جاي مانده به دسـت آمـده عبـارت    بههاي سياسي كه در كتي ترين واژه مهم

و ... است. مكرب يك لقب دينـي بـود   » كبير«، »ملك«، »تبع«، »قيل و اقيال«، »ذو» «مكربم«
اي از  رفت. حاكميت آنـان نشـانه   به كار مي ها آنكه در دورة نخست حاكميت سبائيان براي 

شـود كـه دوره نخسـت حاكميـت      مـي  تلفيق دين و سياست بود. با استناد به منـابع، مشـخص  
هـا اشـاره    ها به نام پانزده تـن از آن  ها بوده كه در كتيبه سبائيان، فرمانروايي در اختيار مكرب

تر جنبة سياسي داشت،  رنگ شدن نقش مذهب، اين عنوان به ملك كه بيش با كم 1شده است.
   2تغيير پيدا كرد و سر آغاز دوره سلسله شاهان يمني شد.

دوره واحد اجتماعي همچنان قبيله بود و با حفظ نظـام قبيلـه سـالاري، امـراي محلـي      در اين 
كردنـد. از جملـه    شد، ادعاي حاكميت مـي  صاحب قدرت شدند و در مواردي كه شرايط مهيا مي

 3شيخ قبيله همدان از قبايل بزرگ يمني داعيه پادشاهي داشت و در حضرموت برتخـت نشسـت.  
مان خود دست زد و توانست قتبان را ضميمه قلمرو خود كند. از آن وي به توسعه قلمرو تحت فر

هـا فراتـر از    ناميد. عنوان ملك براي اين حاكمان كه سيادت آن» سبا و ذوريدان«پس خود را شاه 
بـا و     قبيله بود، به كار مي رفت. اين عنوان براي شاهان حميري زماني كاربرد داشت كـه دولـت س
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زمـرة امپراطـوري حميـر قـرار      درتمند شده و دولت حضرموت نيز ها قدر ذوريدان به دست آن
بـا و ذوريـدان، حضـرموت و    «گرفت. از آن به بعد حاكمان حميري خود را با عنـوان پادشـاه    س

با اين توصيف، واضـح   1 ناميدند. مقصود از يمنات نواحي مشرق حضرموت و عمان بود. مي» يمنات
رسيد  كه دايرة قلمرو حاكم فراتر از قبيله به قبايل مي رفت است كه عنوان ملك زماني به كار مي

توان  قبيله به سوي پدر شاهي رفت، ولي نمي يپدرسالارو مسلماً در اين شرايط، نوع سيادت نيز از 
يـخ قبيلـه و    آن را به معناي واقعي كلمه نظام پدر شاهي ناميد؛ زيرا قلمرو ملك يا شاه در بينابين ش

توان گفت اين  تر از نظام پدر شاهي بود. مي راتر از نظام شيخ الشيوخي و كمتبع قرار داشت. يعني ف
شاهان در مسير تغيير سياسي از پدرسالاري به سمت پدر شاهي قرار گرفتند و امكان بـروز نظـام   

  تا حدودي فراهم شد. 2ها يعني دوره حاكميت اقيال پاتريمونيال در دورة بعد از آن
تر براي والياني بـه   كه بيش بودالعرب  هًْهيم سياسي جنوب جزيراز ديگر مفا» كبير«عنوان 

رفت كه از طرف شاه و رئيس روحاني براي مدتي معين منصوب شده بودند؛ كبيـر در   كار مي
 3آوري صدقات ديني نيـز بـود.   محل ايالت تحت نفوذ خود علاوه بر امور ملكي، متصدي جمع

به نظامي و فرماندهي سپاه از وظايف خود ملك تر جنبه اقتصادي داشت، جن وظيفه كبير بيش
عامل و تابع شاهان بود. برخي نيز كبيـر را رئـيس و سـردار جنگـي      اين تعريف، كبير  با 4 بود.

ولي با توجه به وظايفي كـه كبيـر در محـل     5 شدند. اند كه متحد ملك يا شاه مي قبيله دانسته
  ك است. داد، نظر نخست به صحت نزدي حاكميت خود انجام مي
گفتند. اين محفدها متعلق به  مي» محفد«شد كه هر يك را  هايي تقسيم مي قلمرو يمن به قطعه

آمد كه  شد. از مجموع چند محفد، مخلاف به وجود مي ياد مي» ذو«شيخي بود كه از او با عنوان 
يل شخصـاً  ناميدند. نام هر مخلاف از محفد و يا قصري گرفته شده بود كه ق مي» قيل«حاكم آن را 

نـاتر  ذو«، »ذو غمـدان «در آن سكونت داشت و بـا اسـامي ماننـد     ، »ذورعـين «، »ذو الاذعـار « 6،»ش
  8هاي يمن دانسته است. ها را استان يعقوبي مخلاف 7شد. و.. از آن ياد مي» ذوشرح«
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حاكمان و رؤساي محلي جنوب بودند كه در ادارة امور يمـن نقـش اساسـي ايفـا      ها از  قيل
هـا   الشيوخ قبايلي بودند كه در دوره حاكميت تبع هـا از جانـب آن   آنان همان شيخكردند.  مي

ها بودند. نقش آنان در سيادت يمن شبيه نقـش   راندند و سرسپرده و تحت تابعيت تبع فرمان مي
اقيال از جايگاه و منزلـت بـالايي برخـوردار بـوده و      1العرب بود. هًْجزير  پدر سالارهاي مركز

منافع قبيله و صيانت از آن، از وظـايف مهـم    شد. حفظ  آنان در قبايل اجرا ميحكم و دستور  
كردنـد. نمونـه آن را    اقيال بود و در مواردي براي دفاع از قبيله از دستور حاكم سـرپيچي مـي  

بدون توجـه بـه    توان در حمله حبشيان به يمن و استمداد ذونواس از اقيال ديد. اقيال حمير  مي
در زمان حاكميت ايرانيان نيز آنـان بـه     2به دفاع از ناحيه خود پرداختند.درخواست ذونواس 

هـا را   در واقع نظام قيل اقيـالي و نـوع سـيادت آن    3 كردند. كمك اقيال، كشور يمن را اداره مي
  توان سيادت پدر سالاري در دل سيادت پدرشاهي دانست.  مي

شـدند.   شد، تبديل به تبـع مـي   تر مي در مواردي كه سطح قدرت و فرمانروايي اقيال گسترده
كردنـد.   العرب نيز حكمراني مـي  هًْهاي ديگري از جزير برخي از تبع ها علاوه بر يمن بر بخش

حكومت تبابعه كه تعداد آنان نيز زياد نيست، نوعي حكومت پادشـاهي بـود كـه حـاكم در     
فتـه بـه سـمت    كرد. دايـره قـدرت او از نظـام پدرسـالاري فراتـر ر      حكم پدر شاهي عمل مي

پاتريمونيالي و نظام پدر شاهي پيش رفت. برخي از اين تبع ها ماننـد: تبـع اسـعد ابـوكرب بـه      
مناطقي از حجاز لشكر كشيد و قدرت او باعث ايجاد هراس ديگر پادشاهان شد و برخي بـه  

   4مصالحه با او تن دادند. 
ي مختلفي بيان شده است كه گذاري اين دسته از پادشاهان يمني به تبع، نظرها در مورد نام

چون دو سلسله خانـدان حميـري    هاست. برخي معتقدند كه  تر ناظر بر وسعت قلمرو آن بيش
سباء و حضرموت در زمان حارث ملقب به رايش يكي شد، از آن به بعـد عنـوان تبـع بـراي     

ن مطيع و بر اين اساس، حارث را تبع اول ناميدند كه تمام يم شاهان حميري به كار رفته است. 
او عـلاوه بـر     مسعودي نيز تبع را شاهي دانسته كه دايرة فرمانروايي 5 فرمانبردار او شده بودند.

هـا بـه اطاعـت او در     شـد و تـا زمـاني كـه آن     ، اهل شحر و حضرموت را نيز شامل مـي  يمن
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ان واژة تـو  با استناد به اين برداشت مسعودي، مي 1شد نه تبع. آمدند، ملك(شاه) خوانده مي نمي
ملك را زير مجموعه تبع قرار داد و تبع را شاهي دانست كه بر سـرزمين يمـن و اطـراف آن    

ع ابـوكرب     تر نمايان مـي  ها بيش حكمراني داشته است. اين مسئله با بررسي قلمرو تبع شـود. تبـ
از   2 شـد.  ممالك مختلفي به تصرف خود در آورد كه شامل، يمن، حجاز، شام و عراق نيز مـي 

بين پادشاهان يمن صرفاً سه نفر توانستند به عنوان تبع دست يابند كه نامشان در الواح به جـاي  
تبع اقرن بـه هندوسـتان    3».مليكرب«و » اسعد ابوكرب«، »شمر ابوكرب«است.  مانده محفوظ 

نيز لشكر كشيد و قصد تاختن به سمت چين نيز داشت. اما قدرت به مليكرب رسيد. وي نيـز  
هـا فراتـر از    آن اي ديگرلشكر كشيد و بدين ترتيـب در حكومـت تبابعـه قلمـرو     به كشوره

  4العرب رفت. هًْمرزهاي جغرافيايي جزير
توان اذعان كرد كه نـوع   هاي سياسي يمن صورت گرفت مي با توجه به بررسي كه از واژه 

وجـود حفـظ   آنان با  سيادت قبايل يمني يك مرحله از قبايل شمال و مركز پيش تر رفته بود. 
اي بـالاتر از قبيلـه    نظام قبيله اي در بعد اجتمـاعي توانسـتند آن را توسـعه داده و بـه مرحلـه     

برساندند. در اين شرايط، حاكميت سياسي در يمن هر چند كه بر مبناي پدر سالاري بود، امـا  
شناسـي   در مواردي خصوصاً دوران حاكميت تبابعه به سمت پدر شاهي رفت. در واقع در نوع

  توان پدر سالاري و پدر شاهي دانست.  ها را مي العرب، سيادت آن هًْسيادت جنوب جزير
العرب قبل از اسلام در منـاطق مختلـف شـمال، جنـوب و      هًْبا نوع شناسي سيادت در جزير

  توان در يك جدول نوع سيادت اين مناطق را نشان داد.  مركز مي
شـود كـه سـيادت غالـب در      ب مشخص مـي العر هًْبا توجه به نوع شناسي سياسي در جزير

طور كه در جدول نيـز نمـايش داده شـده ايـن نـوع       سالار بوده است. همانمناطق مختلف پدر
اي  شـود كـه متـأثر از سيسـتم قبيلـه      العرب ديده مـي  هًْ، شمال و جنوب جزير سيادت در مركز
  العرب بود.  هًْموجود در جزير
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  العرب قبل از اسلام هًْجزير : نوع شناسي قيادت و سيادت در1جدول 
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  گيري  نتيجه
دهـد كـه    العرب قبل از اسلام نشان مي هًْبررسي صورت گرفته از نوع شناسي سيادت در جزير

العرب، قبل از اسـلام بـه    هًْباط و تلازم نظام سياسي و اجتماعي سبب شد نظام سياسي جزيرارت
سه شكل خودنمايي كند. در نوع نخست سيستم پيرسالاري و به تعبير وبر، جنتوكراسـي بـود   

رسيد. اين نوع سيادت در قبايلي كـه   كه بر اساس آن حاكميت و سيادت به مسن ترين فرد مي
تـرين   ن و يا به عبارتي سيستم خانداني فراتر نرفته بودند، به وجود آمد. بيشهنوز از سطح كلا

توان در قبايل حجاز و در نظام سياسي باديه و حضـر   محدوده و نفوذ سيادت پيرسالاري را مي
با ضعف سيادت پدر سالار مشاهده كرد. در اين سيستم، خاندان تابع پير خود بوده و تبعيت از 

يافت. با تأييد و تبعيت اعضاي خاندان از حاكم قبيله، سيادت  م اهميت ميها توسط حاك سنت
  آورد. او مشروعيت يافته و اقتدار سياسي به دست مي

هـاي مختلـف    هـا و كـلان   با توسعه قبايل و تشكيل اتحاد قبايلي كه از به هم پيوستن خانـدان 
تـم،      شد، نظام سياسي نيز از پير سالاري به پدر سالاري تو تشكيل مي سـعه پيـدا كـرد. در ايـن سيس

اساس معيارهاي منزلتـي موجـود در    ها به سيادت يكي از بزرگان كه بر اشراف و بزرگان خاندان
دادند. نفـوذ پدرسـالار بـر قبيلـه و      داشت، تن مي  هاي عرب جاهلي، شايستگي كسب قدرت سنت

تـورات وي مـورد     ، همانند نفوذ پدر بر اعضاي خانواده بود. بـدين مع  هاي مطيع خاندان نـي كـه دس
گرفت. با اين وجـود، بـا    گرفت و بدون شور و مشورت با وي اقدامي صورت نمي تبعيت قرار مي

كـرد و در امـور    ها، پدرسالار نيز يك جانبـه عمـل نمـي    توجه به نفوذ بزرگان و اشراف خاندان
لعـرب، خصوصـا در   ا هًْداد. اين نوع سيادت در مناطق مختلف جزير مختلف، بزرگان را دخالت مي
تـرش اتحـاد قبـايلي، نظـام سياسـي بـه         مناطق حضري و شمال ديده مي شود، اما با پيشـرفت و گس

اي بالاتر از پدر سالار يعني پدر شاهي رسيد. به موجب آن، حاكم همانند شـاه بـر قبايـل     مراحله
بـك  د مختلف فرمان رانده و با نبردهاي نظامي نيز قلمرو تحت نفوذ خود را گسترش مي اد. اين س

هـا بـر    ها كه دايرة نفوذ آن ، به ويژه در زمان حاكميت تبع العرب هًْسيادت در منطقه جنوب جزير
شود. با اين وجود، اين نوع سيادت به مرحله سلطانيسـم   مناطق مختلف گسترش يافته بود، ديده مي

يـادت   ترتيب در نوع داند، نرسيد. بدين كه وبر آن را نوعي سلطه حاكم بر ملت مي هـاي   شناسـي س
تـم كـلان       العرب مي هًْسنتي جزير توان در ارتباط نوع سيادت با نظام اجتمـاعي گفـت كـه در سيس

اي  قبيلـه  –اي  هـاي عشـيره   سالاري و در سازمان اي سيادت پدر سيادت پيرسالاري، در سيستم قبيله
  سيادت پدر شاهي وجود داشت. » شعب«
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  رضا، تهران: مؤسسـة  االله ، ترجمة عنايت اعراب حدود مرزهاي روم شرقي و ايران،  )1372ن.و( ، پيگولوسكايا - 

      مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
  ، ترجمة سعيد وصالي، تهران: نشر مركز. وبر و اسلام)، 1390ترنر، برايان( - 
  ، تبريز: كتابفروشي كتابچي حقيقت.1، ترجمة ابوالقاسم پاينده، ج تاريخ عربتا]،  حتي، فيليپ[بي - 
  ارالعلم للملايين.، بغداد: دالمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام م)،1976جواد علي( - 
  .هًْالعربي هًْ، بيروت: دارالنهضتاريخ العرب في عصر الجاهليه،  م.)1971( يز ، عبدالعز سالم - 
  .هًْالمعارف العثماني هًْ، حيدرآباد: مجلس دائرالانساب م.)،1962سمعاني، عبدالكريم( - 
 .هًْالالوان الحديث هًْمطبع، عمان: الانسابق.)، 1427العوتبي( مسلم بن هًْسلم صحاري، ابوالمنذر - 
 ، قاهره: دارالمعارف.العصر جاهليتا]،  ضيف، شوقي[بي - 
  ، بيروت: دارالتراث.2، جتاريخ الطبريش.)، 1387جرير( بن طبري، محمد - 
   . هًْالرسال هًْ، بيروت: موسس1، جهًْو الحديث هًْمعجم قبائل العرب القديمق.)، 1414، عمر رضا( كحاله - 
  ، تهران: كتابفروشي باستان.تاريخ اسلام)، 1339اكبر( ، علي فياض - 
  ، طنطا: دارالبشير.)، الاوائل ابوهلال عسكريق. 1408ابوهلال( عبداالله بن عسكري، محمد - 
، قاهره: دارالكتـب و الوثـائق   الارب في فنون الادب هًْنهايق.)،  1423عبدالوهاب( بن احمد الدين نويري، شهاب -  

  . هًْالقومي
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  .هًْ، بيروت: دارالكتب العلمي1، جالادب و هًْالكامل في اللغق.)،  1407يزيد( بن ، محمدمبرد - 
  ، قم: دارالهجره.2، جمروج الذهب و معادن الجوهر،  ق.) 1409ابوالحسن( مسعودي،  - 
  .هًْالديني هًْالثقاف هًْ، مكتب3، ج،  البدء و التاريختا] طاهر[بي بن ، مطهر مقدسي - 
  الاعلمي. هًْ، بيروت: مؤسسالمغازيق.)،  1409عمر( بن واقدي، محمد - 
  ، ترجمة احمد صدراتي، تهران: نشر مركز.مفاهيم اساسي جامعه شناسي،  )1385وبر، ماكس( - 
  ، ترجمة عباس منوچهري و ديگران، تهران: انتشارات سمت.اقتصاد و جامعه)، 1384(-----  - 
  گهر، تهران: نشر توتيا. عبدالحسين نيك، ترجمة جامعه شناسي ماكس وبر)، 1383(-----  - 
  ، ترجمة احمد تدين، تهران: انتشارت هرمس.دين، قدرت و جامعه)، 1387(-----  - 
 بيروت: دار صادر. ، تاريخ اليعقوبي،  تا] جعفر[بي بن يعقوب ابي بن يعقوبي، احمد - 

  

  


